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متن صوتی سخنرانی

  رفقای عزیز، همرزمان، دوستان و هموطنانِ گرانقدر،

گردهمایی امروزِ ما به خاطر بزرگداشت از خاطرهٔ رزمندهٔ سرافرازِ جنبشِ چپِ انقلابی 

اجازه دهید از این جایگاه، درودهای آتشین .  نجیب برپا گردیده استافغانستان، دُکتور

و سوگ اندودِ همرزمانِ انقلابی او را به پیشگاهِ نامهای آزادهٔ او و دیگر جانباخته گانِ 

راه پُرافتخار او برای رهایی زحمتکشان افغانستان از چنبرهٔ استبداد و بهره کشی، 

 ترین نیروهای تاریخ افغانستان میگذرد، ولی روز دهسال از جنایتِ سیاه. تقدیم بدارم

تا روز، سیمای آن بزرگمردِ پیکارجو همراه با خاطرهٔ قهرمانانِ به خون خفتهٔ حزب او، 

ما از . ، بر برگهای تیرهٔ تاریخ معاصر کشور روشنایی میبخشد)حزب وطن. (ا. خ. د. ح

  !این روشنایی پاس خواهیم داشت
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  دوستان،

وندها و رویدادهای بُرههٔ زعامت رفیق دُکتور نجیب برای ما که تحلیل و ارزیابی ر

شرکت کننده گانِ فعال در آن روندها و رویدادها بودیم مسایل جدی شناختی را همراه 

 اجتماعی بودن، ناگزیر ما را از بخشهای دیگر آن -در بخشی از پراتیکِ سیاسی. دارند

م پراتیک یک دوران از طریق شهود یا دستیابی به شناختِ کامل از تما. کنار میگذارد

برای شناختن . حضورِ مستقیم، از نگاه تیوریک ناممکن و از نگاهِ عملی نامقدور است

مقطع تاریخیِ موردِ نظر ناگزیر باید از پیوندهای حضوری دیروز و پرداختهای عاطفیِ 

. یاد نهیمامروز فراتر رویم و تحلیلِ مان را بر اسناد و شواهدِ عینیِ آن مقطع بن

بازخوانی گذشته از پنجرهٔ ذهنیتهای امروزینِ ما که سوگمندانه هم در پایابِ 

شکستهای سیاسیِ گروهی و فردی و هم در کارگاهِ روان افسرده گی مهاجرت گیر 

افتاده اند، ناگزیر به یک دریافت غیرِعلمی خواهد انجامید که برای سمتدهی مثبت و 

  .  سیاسی امروزِ ما غیرِقابلِ استفاده خواهد بود-سازندهٔ حرکت آگاهانهٔ اجتماعی

بازنگری ایدیالوژیکِ گذشته به این معناست که گذشته بر اساس منافع موقعیتِ 

سیاسی و _ تاریخی امروزِ یک گروه تفسیر شود و پدیده هایی که با موقعیتِ اجتماعی

ندازند، کنار اقتصادی امروزِ آن گروه همخوانی ندارند و ممکن آن را به مخاطره ا

تاریخنگاری ایدیالوژیک طبقاتِ حاکم از اسطوره های باستان و افسانه . گذاشته شوند

تراشیِ امروز، » قهرمانِ ملی«سازی و » بابای ملت«گرفته تا » معراج«و » اعجاز«های 

  .همه از همین نوع بازخوانیهایِ ایدیالوژیکِ گذشته است

وسیالیستی دولتی دیروز نیز گاهگاه به جنبشِ جهانی کارگری به ویژه نظامهای س

» حزب بلشویکِ روسیه«تدوین تاریخِ . بازخوانی توجیه گرانهٔ گذشتهٔ خود پرداخته اند

تحت نظر فراکسیون حاکم در حزب کمونیست اتحادشوروی، نمونهٔ بارزِ این نوع 

 دست بُردن بر عینیتِ شواهد تا جایی پیش میرفت. تاریخنگاریهای فاجعه انگیز است

  !که حتی حضور برخی از افراد را از فوتوهای دسته جمعی حذف میکردند

نقل کردنِ «در مقیاس بازمانده های حزب دیروزی خودما نیز نمونه های اسف انگیزی از 

برخی رهبرانِ حزبی دیروز و شماری از سپهدارانِ شکست خورده . مییابیم» رویدادها

دیروزِ خود ارایه میدارند که بیشترینه به چنان روایتهایی از چشمدیدها و عملکردهای 



توجیه آن عملکردها یا به تصفیه حسابهای به سر نارسیده میمانند تا به بازگویی 

  .راستینِ رویدادها و تحلیل چگونه گی بروزِ آنها

  دوستان، رفقا،

اگر ما شهامتِ فکری و فرهنگیِ قد برافراشتن در برابرِ تاریخ را نداشته باشیم و گذشتهٔ 

خود و دیگران را فارغ از پیوندهای عاطفی، تباری، اندیشه یی و سیاسی دیروز و امروزِ 

خود نبینیم، هرگز شایسته گیِ تداومِ فعالیت اجتماعی را در راستای دفاع از بشرِ 

  .مظلوم نخواهیم داشت

بررسیِ گذشتهٔ حزبِ دموکراتیک خلق افغانستان نیازمند داشتن یک اسلوبِ علمیِ 

. ت تا با تکیه بر آن، خود در زندانِ ذهنیگریهای ویرانگرِ خود نیفتیمشناخت اس

فعالیتهای سیاسی و اجتماعی دیروزِ خود را باید از منشورِ بیرحمِ نقد عبور دهیم، بر 

اشتباهها و کجرویهای خود و دوستانِ خود انگشت بگذاریم و حقانیتِ اقدامهای 

 تنها با چنین شیوه ییست که در دامِ .مخالفان و دشمنانِ خود را متبارز بسازیم

را در خدمت سمتدهیِ " تحلیلِ گذشته"نخواهیم افتاد و » بُتسازیهای مذهبی وار«

  .روشن و سازندهٔ امروز، قرار خواهیم داد

  رفقای عزیز،

از آنچه گفتم چنین برمی آید که ناگزیریم دورهٔ زعامت رفیق دُکتور نجیب را در متنِ 

 نظامی دورهٔ -قانونمندیِ پیدایی سیاستها و روشهای سیاسیجنبشی بررسی کنیم که 

زنده گی و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تار و . نامبرده را در خود داشت

پس ضرورتِ آن است تا کمی به عقب . پودِ اساسیِ متن جنبش نامبرده را میسازند

ی حزب دموکراتیک به بررسی ماهیت تاریخ" مصالحهٔ ملی"برگردیم و پیش از طرح 

  .خلق افغانستان بپردازیم

به حیثِ شاخه یی از جنبش جهانی کارگری، در وجود یک سازمانِ واحد . ا. خ. د. ح

چند ملیتی، از زحمتکشان و روشنفکرانِ آگاه، باورمند به جهانبینی علمی پا به عرصهٔ 

ار انقلابی را در با شهامتِ کمنظیر در تاریخ کشور، راهِ پیک. ا. خ. د. ح. وجود گذاشت

پیش گرفت، عقبمانیِ وحشتناک، بیعدالتیِ طاقت فرسا و فقرِ جانکاهِ جامعه را نشان 

داد، مناسباتِ فرتوت خانسالاری و بهره کشی بیرحمانه از دهقانان و دیگر زحمتکشان 

را افشا کرد، نظام استبدادی شاهی را به حیث حامی فرادستان موردِ نکوهش قرار داد، 



ی جدیدِ مبارزهٔ اندیشه یی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای وارهیدن از شیوه ها

زیرِ گرانبارِ ایدیالوژی فرتوت قرون وسطایی و اخلاقیاتِ منحط مربوط به آن، ترویج 

کرد؛ در جهتِ استقرارِ دموکراسی و آزادی بیان پیوسته تلاش کرد؛ از تثبیتِ جایگاه 

 جامعهٔ افغانی دفاع کرد؛ برابری حقوق خلقها و شایستهٔ زن در تمام ابعاد زنده گی

ملیتها را هم در مقیاس ملی و هم در سطح بین المللی به حیث یک اصل عدول ناپذیر 

پیش کشید تا به هرگونه ستم و اجحافِ ملی پایان بخشیده شود؛ انترناسیونالیزم 

قرار داد و زحمتکشان را در برابرِ سرشت تجاوزگرانهٔ امپریالیزم و سرمایهٔ جهانی 

  .پیوسته از صلح در برابر سیاستِ جنگ افروزانهٔ ارتجاع جهانی دفاع کرد

با برنامهٔ دگرگونساز و با پراتیکِ انقلابی خود از همان آغاز در محراقِ . ا. خ. د. ح

  .دشمنی نیروهای سیاهِ ارتجاع داخلی، منطقه یی و جهانی قرار گرفت

اع، حزب به احرازِ قدرت سیاسی نایل در جریانِ واکنش به جدی ترین حملهٔ ارتج

ضرورت و چگونه گی احراز قدرت خود مسأله ییست که هنوز جنبش . گردید

. حاکمیتِ ح. دموکراتیک به آن پاسخ نداده است و نیازمند یک بازسنجی جدی میباشد

هنگامی به وقوع پیوست که عناصر ترکیبی جنبش عمومی دموکراتیک کشور . ا. خ. د

  :اگونِ رشد خود قرار داشتنددر مراحل گون

از نگاهِ اقتصادی، مطالبات و نیازمندیهای زحمتکشانِ شهر و روستا فاقدِ _ 

مناسبات اقتصادی حاکم در ذهن زحمتکشان . میکانیزمهای دسته جمعی تبارز بودند

  .مورد سوال قرار نگرفته بودند و سازمانهای صنفیِ دفاع از منافع آنان وجود نداشتند

هِ اجتماعی، عقبمانده ترین مناسبات، عنعنه ها و اخلاقیات در شهر و روستا از نگا_ 

. به حیثِ یک ویژه گی والای ملی موعظه میگردید» سنتگرایی«حاکم بودند و حتی 

. د. اعضای ح. ناسازگار بود. ا. خ. د. با پویایی برنامه های انقلابی ح» عطالتِ اجتماعی«

 و اخلاقیات زنده گی میکردند و چی بسا که ناآگاهانه خود در بطن همین عنعنه ها. ا. خ

  .مُقید آنها بودند

از نگاهِ فرهنگی، میزانِ سوادِ عمومی، کشور را در شمارِ عقبمانده ترین کشورهای _ 

  .جهان قرار میداد

از نگاهِ اندیشه یی، حاکمیتِ مطلقِ ایدیالوژی مذهبی بر اذهانِ مردم جامعهٔ افغانی را _ 

این دربسته گی تا جایی بود که بعدها . ترین جوامع آن زمان ساخته بوداز دربسته 



ایدیالوژی بیگانه و « دولت، جهانبینی علمی دورانِ ما را -حتی برخی مقامهای حزب

  !قلمداد کردند» وارداتی

و دیگر سازمانهای چپ، دموکراتیک و تحول طلب، . ا. خ. د. و اما از نگاهِ سیاسی، ح_ 

  .کشور را اشغال کرده بودند» عیتِ سیاسیوض«بخشِ بزرگِ 

  : دموکراتیک، تناقضِ بنیادیی وجود داشت-بدین گونه در ساختار جنبش انقلابی

 اجتماعی، فرهنگی و -ناهمخوانی انکشاف و رشد روندهای دموکراتیکِ اقتصادی

. این ناهمخوانی باعثِ تناقض در حرکتِ کُل جامعه گردید. اندیشه یی با روندِ سیاسی

باعث تشدیدِ . ا. خ. د. سرعت گرفتن روند سیاسی از طریق انتقال حاکمیتِ دولتی به ح

دوری و بیگانه گی چهار روندِ اولی از روندِ سیاسی گردید و تحولات سیاسی از وضعیت 

  .عینی جامعه جدا گردیدند

ادغامِ . حزب دموکراتیک خلق افغانستان با احراز قدرت سیاسی در دولت مدغم گردید

  :در دولت دو توضیح دارد. ا. خ. د. ح

عدم وجود پلورالیزمِ سیاسی و تصاحبِ کامل : »وضعیتِ سیاسی«یک، از نگاهِ خودِ _ 

تمامِ وضعیت سیاسی را . وضعیت سیاسی، حزب واحدِ حاکم را در دولت مدغم میسازد

مِ این پدیده در تما. در اختیار داشتن، ضرورتِ جدایی از حاکمیت را منتفی میسازد

نظامهای تکحزبی، چی سوسیالیستی و مترقی، چی فاشیستی و ارتجاعی، به طورِ 

یکسان رُخ داده است، چون نتیجهٔ قانونمندِ در اختیار داشتنِ کامل وضعیتِ 

  سیاسیست؛

یگانه تکیه گاهِ : دو، از نگاهِ جدا شدنِ روندِ سیاسی از دیگر روندهای زنده گی جامعه_ 

  .تعینی حزب، دولت قرار گرف

با دولت، روندِ زدایش استقلال . ا. خ. د. با آمیزشِ ح.  خورشیدی۱۳۵۷در هفتمِ ثور 

حزب به حیث یک سازمانِ مستقلِ سیاسی آغاز گردید و ساختارِ جدیدی در عرصهٔ 

پدیداری .  دولتِ دموکراتیک افغانستان عرضِ وجود کرد-سیاسی کشور به نامِ حزب

حزبی، برون از ارادهٔ سیاسی این یا آن رهبر یا این ساختار جدید در چوکات نظام تک

این نکته ما را در درکِ ناکام ماندنِ سیاست مصالحهٔ ملی یاری . گروه صورت پذیرفت

  .میرساند



 اداری فاقدِ تکیه گاهِ بالفعلِ طبقاتی و فاقد پایگاهِ بی میانجی -ساختارِ جدید سیاسی

( ، چهار عرصهٔ دیگردر بیرون از این ساختار.  اقتصادی بود-اجتماعی

یا تحتِ تسلطِ کامل ارتجاع بودند یا دستِ ) اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و ایدیالوژیک

این چهار عرصه، هژمونی سنتی ارتجاع را ضمانت . کم به سودِ آن عملکرد داشتند

و هژمونی ) دولتِ دموکراتیک-در وجود حزب(بروزِ تضاد بین قدرت مرکزی . میکردند

  . اطراف، تعیین کنندهٔ سیرِ رویدادهای بعدی در جامعهٔ افغانی گردیدسنتی ارتجاع در 

را با سهل انگاریِ " جبههٔ متحد ملی" با احراز حاکمیت، استراتیژی . ا.خ.د.رهبری ح

  .عاقبت نیندیشانه یی کنار گذاشت

حاکمیت مرکزی در تلاش شد تا رشد روندهای دموکراتیک اجتماعی، اقتصادی، 

 را شتابان سازد و از این طریق پایگاه اجتماعی و طبقاتی خود را فرهنگی و اندیشه یی

ارتجاع داخلی به یاری ارتجاع . گسترش داده، به نوعی هژمونی در جامعه دست یابد

منطقه و امپریالیزم تلاش ورزید تا با تکیه بر هژمونی سنتی خود، در برابر قدرت 

 -هسته ساختارهای سیاسیمرکزی و سیاستهای آن به مقاومت پرداخته، آهسته آ

ارتجاع سازمانیافته به کُمک . نظامی خود را جهت رویارویی با قدرت مرکزی برپا دارد

 دولتِ دموکراتیک را بگیرد و در -خارج، توانست جلو تحقق کاملِ برنامه های حزب

  .را به وجود آورد» ضد قدرت« برابر آن یک

وادهٔ احزاب کارگریِ جهان با مدغم شدن در به حیث عضوِ خان. ا. خ. د. در بُعد بیرونی، ح

حضور نظامی .  دولتهای سوسیالیستی آن زمان یافت-دولت، پیوندهای تازه یی با حزب

.  ملی داد- دولتِ دموکراتیک افغانستان را ماهیتی فرا-اتحادشوروی در کشور، حزب

دین گونه تنش ب.  ملی یافت-ضدِ انقلاب با پیوند خوردن با امپریالیزم نیز ماهیتِ فرا

 از یکسو اردوگاهِ سوسیالیزم دولتی و از -بنیادی در کشور زیرِ چتر دو عنصرِ فرا تعیّنی

  . در فضای جنگِ سرد عمل میکرد-سوی دیگر امپریالیزم

 دولت شوروی در جهت استقرار مناسبات جدید جهانی و برونرفت از -تلاش حزب

اتحادشوروی با .  سوال قرار میدادافغانی را مورد» میکرو پروسهٔ«جنگ سرد ناگزیر 

ابراز آماده گی به پایان بخشیدن به حضور نظامیش، سیاستِ رفع تناقض در افغانستان 

را مطرح کرد، ولی امپریالیزم که عقبنشینی اُردوگاهِ سوسیالیزم دولتی را دقیق 

  .دریافته بود هیچ گونه عقبنشینی را نپذیرفت



، »رفع یک شبه پیشروی ناسنجیده«بهتر بگویم عقبنشینی شوروی در افغانستان یا 

شوروی همان .  دولتِ دموکراتیک افغانستان را در برابر مسایلِ جدیدی قرار داد-حزب

گونه که سیاستِ تشنجزدایی، پایان جنگ سرد و تفاهم شرق و غرب را در مقیاس 

ات جهانی مطرح کرد، در افغانستان نیز خواهانِ شرایطی شد که ضامن ثبات سرحد

  .جنوبیش گردند

جنگ که بیشتر از پیش عرصهٔ استفادهٔ سلاحهای مدهشتر میگردید، زنده گی جامعه 

 –را کاملًا فلج ساخته بود و مانع تحقق سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حزب 
در درون حاکمیت نیز نشانه های جدیی برای پایان . دولت به سود زحمتکشان میگردید

 نظامی ، ثبات تناسب قوا بین -از نگاه سیاسی.  ملاحظه میرسیدبخشیدن به جنگ به

حاکمیت و اپوزیسیون و عدم برتری یکی بر دیگری، راه حل نظامی را نامقدور 

  .میساخت

چگونه گی مذاکره ها بین مقامهای شوروی و افغانی در رابطه با برگشت قوای شوروی و 

  . اتخاذ سیاست جدید به همه گان آشکار است

یاستِ مصالحهٔ ملی به حیث یک ضرورت عینی، در چوکاتِ مناسبات جدید پس س

از تزسهای دهگانه تا تعویض رهبری، همه در . جهانی بین شوروی و غرب مطرح گردید

  . خط همین سیاست جدید صورت پذیرفت

  

دستیابی به یک توافق ملی برای برونرفت از جنـگ و ایجـاد یـک حکومـت ائتلافـی،                   

 دولت دموکراتیک و ضد انقـلاب       –دند که با ساختارِ تضاد بین حزب      شعارهای جالبی بو  

ا از حاکمیـت    . خ.د. در آن هنگام چنین تـصور میـشد کـه ح          . سازمانیافته نمیخواندند 

سیاسی کنار میرود و مرحلهٔ عبوری برای ایجاد یک حکومـت ائتلافـی چـی از طریـق               

تمـام  . ، به وجود می آید    نماینده گی مستقیم دو طرف ، چی از طریق انتخابات عمومی            

ا یـک سـاختار     . خ.د.این سیاست بر بنیاد یک پندار استوار گردیده بـود کـه گویـا ح              

رفیـق دُکتـور    ! سیاسی جداگانه از دولت افغانستان است و میتواند از آن خـارج شـود             

 ... ۱۳۶۵ پلینوم ماه جـدی   «: نجیب در کنگرهٔ اساسگذار حزب وطن چنین اعتراف کرد        

راه زنده گـی ، صـلح ، تفـاهم    .. از طریق ارایهٔ برنامهٔ منسجم دربارهٔ مشی مصالحهٔ ملی  

اعتراف کنم که برای رهبـری حـزب ،         ... باید در برابر شما   . ملی و دموکراسی را برگزید    



سوق دادن حزب در مسیر تفکر و برخورد جدید خالی از دشواریهای توانفرسـا نبـوده                

  . . .است 

اه مصالحهٔ ملی را ، راه نامکشوف اما ضروری خواندیم ، اظهار داشتیم کـه               زمانی که ما ر   

اجزای این سیاست را با درس گرفتن از حقایق زنده گی جامعهٔ ما آن طوری کـه واقعـاً                   

هنگـامی کـه گفتـیم سیاسـت        ... است ، نه آن طوری که تصورمیشود ، تکمیل کنـیم          

واند ثمـرهٔ تجـارب ، اسـتعداد و         مصالحهٔ ملی ، سیاست در حال ایجاد است و فقط میت          

خلاقیت توده هـای حزبـی و ارادهٔ همـه وطندوسـتان افغـان باشـد، انـواع مختلـف                    

موضعگیریهای سیاسی و عدم درک ، ظاهر گردید و مبارزه بین سیاست جدیـد و روان                

طـی سـالها،    برای عده یی از اعضای حزب کـه در ) تکیه ازماست. (گذشته آغازگردید

فان را یگانه راه پیروزی اندیشه های خویش تلقی میکردند، دشـوار            غلبهٔ نظامی برمخال  

  .بود که مفهوم مبارزهٔ صلح آمیز و دیالوگ سیاسی را درک کنند

برای برخی از اعضای حزب که قدرت را بلا متنازع در اختیار داشـتند و مغرورانـه بـه                   

لق دارد و مردم    کرسیها تکیه زده بودند ، دشوار بود درک کنند که حاکمیت به مردم تع             

آنان نیز باید در همه امـور دولتـی بـه طـور             . درخارج حزب نیز زنده گی و کار میکنند       

متساوی حقوق با حزبیها سهیم گردند و قدرت با آنان بر مبنای معیارهای دموکراسـی               

  . تقسیم گردد

برای آنانی که سالها حق موجودیت سازمانها و احزاب سیاسی دیگر را نفی کرده بودند 

و فقط در چارچوب سیستم یک حزبی قادر به تفکر بودند ، دشوار بود که با همین 

  » . . .سازمانها و احزاب مشترکاً کار کنند و یا موجودیت آنها را تحمل کنند 

 دولت آن روزگار به ساده گی درمییابیم که مسأله صـرف در             –در این داوریِ رهبر حزب    

با آنکـه وی روی کنـار نـرفتن         .  مطرح میگردد  »روان گذشته «بُعد ذهنی آن در مفهوم      

رهبران و افراد حزبی از کرسیهای دولتی انگـشت انتقـاد میگـذارد ولـی فراتـر از آن                   

می اندیشید یعنی حزب را پدیده یی       » روان گذشته «نمیرود، چون خود نیز در چوکات       

هانـه و   جدا از دولت آن روزگار میپنداشت و کنار نرفتن افراد را یـک حادثـهٔ خودخوا               

  .تلقی میکرد» روانی«



مصالحهٔ ملی بربُنیاد پیش فرض جدایی حزب از دولت مطرح گردیده بود که در نتیجـهٔ                

آن حزب به حیث یک سازمان سیاسی در رقابت سیاسی با سازمانهای مجاهدین ، برای               

ولی چنین سازمانِ مـستقلی دیگـر       . کسب قدرت سیاسی مبارزهٔ مسالمت آمیز میکرد      

زمانی که هفتاد در صد اعضای حزب در قوای مسلح کشور تنظیم بودند             ! وجود نداشت 

و بیش از بیست در صد آنها در ارگانهای دولتی ، چگونه میشد حزب را سـوای دولـت                   

طرف درگیر به ساده گی دریافته بود که طرح مصالحهٔ ملی فاقد بُنیاد عملی              . مطرح کرد 

 و دولت در یـک سـاختار واحـد       نشانهٔ دیگر عدم توجه به ماهیت همگون حزب       . است  

  .شبکه یی ، تعجب رهبری وقت از واکنشهای نظامی بخشی از حزب بود

بعضی رفقای حزبی ما در برابر مـا چنـین          «:  گفت ۱۳۷۰ میزان   ۳در  رفیق دُکتور نجیب    

موضع را گرفتند وحتی برای این که این سیاست به ناکامی گراییده شود ، کودتایی هم                

  ».علیه ما صورت گرفت

چرا در برابر سیاست یک حزب کودتا صورت گیرد؟ این در صورتی ممکـن اسـت کـه                  

حزب ، دولت باشد و     . هردو ساختار، یعنی حزب و دولت، از یک ماهیت و سرشت باشند           

تنها در چنین صورتی طرح یک سیاست و عکـس العمـل نظـامی عـین                ! دولت ، حزب  

ت وقت نمیتوانست ببیند ماهیـت       دول –آنچه را رهبری حزب   . ماهیت را میداشته باشند   

 دولـت  – اداری به نـام حـزب  –یگانهٔ حزب و دولت در وجود یک ساختارِ واحد سیاسی     

از » مصالحهٔ بین المللی  «پس از فروپاشی سوسیالیزم دولتی ، آشکارا درمییابیم که          . بود

از سوی دیگر به فروپاشی طراحان آنها انجامید چون بر بُنیـاد      » مصالحهٔ ملی «یک سو و  

  .برداشتهای ذهنی از واقعیتهای نظامهای طرح کننده پیش کشیده شده بود

پس در کدام صورت سیاست مصالحهٔ ملی میتوانست به حیث یک بدیل برای برونرفت              

از وضعیت آن روزگار مطرح شود؟ درصورتی که فُرصت کافی و زمینه هـای لازم بـرای                 

 دولت ، بـه     – رهبری حزب  .مدا به وجود می آ    .خ.د.عملیهٔ معکوس احراز قدرت توسط ح     

خواند » دولت زدایی حزب  «طور آگاهانه و برنامه ریزی  شده پروسهٔ آنچه را که میشود             

آگاهترین و وفادارترین پیکارجویـان را در یـک سـازمان           . به طور جدی آغاز میکردند    

رزمنده بر اساس اصول و موازین یک حزبُ مدرنِ واقعاً دموکراتیک، مجهز با جهانبینی              

، بنایافتـه بـر اسـاس       "سنتهای سربازخانه یـی حزبـی     "اد زحمتکشان، گسسته از     نق



انتخابات سری مقامات ، تحت رهبری دسته جمعی، متحد میساختند و گـام بـه گـام ،                  

تنها رهبری سیاسی بر دولت را تا هنگام تحقق روند مصالحه           . دولت را تخلیه میکرد ند    

 سیاسـی و سـازمانی حـزب را مـستحکم           حفظ میکردند و از نگاه ساختاری ، استقلال       

این روند رویکرد به اصالت اندیشه یی ، طبقاتی ، سیاسی و سازمانی ناگزیر              . میساختند

با یک تصفیهٔ جدی همراه میبود که از پی آن از یک سو یک سـازمان رهبـری کننـدهٔ                    

سیاسی با زنده گی درونی دموکراتیک، شکل میگرفت و از سـوی دیگـر یـک نیـروی                  

ایـن نیـروی مترقـی بـه     . یانجی در دستگاه دولت و در اطراف آن باقی میماندمترقی م 

  .حیث پیوستگاه مصالحهٔ ملی، وظایف مرحلهٔ عبوری را به سر میرسانید

کنگرهٔ مؤسس حزب وطن در واقعیت امر تلاشی بود تا معضلهٔ جدا شدنِ حزب از دولت                

ا را بـرای    . خ. د. نیـادی ح  کارگزاران آن کنگره ، فاصله گـرفتن از اصـول بُ          . را حل کند  

ایجاد یک حزب جدیدِ جدا شده از دولت ، یگانه راه ایجاد یک سازمان سیاسی مستقل                

  .را اعلام داشتند» حزب وطن«پنداشته و ظهور 

تقریباً چهارسال بعد از اعلام مشی مصالحهٔ ملـی بـه           » حزب وطن «اسناد اساسگذاری   

  . سناد باقی ماندنداسناد نامبرده صرف به حیث ا. تصویب رسیدند

 البتـه   -ا و ریشه نگرفتن حزب جدید وطن به جای آن         . خ. اعلام رسمی انحلال حزب د    

 -  فنیِ دفترداری حـزب و اشـتغال مـاموران حزبـی            -سوای ظواهر و فورمالیزم مادی    

سیاست مصالحهٔ ملی را که با حُسن نیت و به حیث یک بدیل جدی برای استقرار صلح                 

ونرفت از وضع اسفبار اقتصادی کشور مطرح گردیده بـود ، فاقـد     ، ثبات اجتماعی و بر    

البتـه تلاشـهای آگاهانـهٔ ویرانگـرِ     . چشم انداز نیروی رهبری کنندهٔ سیاسی سـاخت      

 دولتی ، تسلط فضای بی اعتمادی ، تسلیمی         -شماری از رهبران و برخی حلقات حزبی      

یـک را از درون      دولـت دموکرات   –برخی رهبران و نظامیان به احزاب جهـادی ، حـزب          

مـا امـروز    . چنان ضعیف کردند که یگانه پیامد عملکرد تناسب قواء ، فروپاشی آن بود            

قرار داریم و فروپاشی    » ما بعد واقع  «میتوانیم این حکم را صادرکنیم چون در موقعیت         

  .را در عقب خود داریم" اردوگاه سوسیالیزم واقعی"بسا از نظامهای تکحزبی به شمول 

الحهٔ ملی در صورتی امکان تحقق مییافت کـه یـک نیـروی رزمنـدهٔ               پس سیاست مص  

سیاسی ، سوای دولت ، شکل میگرفت و پیشرفته ترین بخشهای جامعـه را در اطـراف                 



خود متشکل و متحد میساخت و از طریق چنین انقطابی مصالحه را بر نیروهای جنـگ                

اندیـشه هـایی   تشکل چنین نیرویی باید بر اسـاس اصـول، مـوازین و      . تحمیل میکرد 

ضرورت می افتاد ورنه ایجاد یـک سـازمان         » مصالحه«صورت میپذیرفت که به مفهوم      

سیاسی از گونهٔ سازمانهای آن سوی انقطاب ، خود  فی نفسهِ ، ضرورت مصالحه را رفـع                 

  .در این صورت مصالحه نی ، بل باید از همسویی و همسانی سخن رانده میشد. میکرد

  رفقای عزیز،

این تحلیل درد انگیز یاری رسـان       .  ما ، در مقام یک روایت ساده نیست          تحلیل گذشتهٔ 

  .جدی امروز ما در امر از سرگیری مبارزهٔ به سر نارسیدهٔ ماست

جا دارد در این جا سخنان رفیق دُکتور نجیب را در هنگام برگـشت آخـرین سـربازان                  

  :وی خطاب به حزبیها گفت. شوروی ، نقل کنم 

  !ا.  خ.د. اعضای جانبازِ ح«

شـما کـه وارث     . با صفوف متحد و فشرده به خاطر دفاع از وطن و مردم آمـاده شـوید               

بهترین سنن آزادیخواهی و وطندوستی استید ، نگذارید تا دشـمنان تـاریخی مـردم               

روح خـدمتگزاری بـه مـردم       . افغانستان در صفوف یکپارچهٔ شما رخنـه ایجـاد کنـد          

طع از تمامیـت ارضـی ، اسـتقلال و وطـن            زحمتکش وطن را تقویه نموده ، با دفاع قـا         

حزب شما کـه در طـول       . دوستداشتنی ما برای مردم شریف افغانستان ، خدمت نمایید        

 سال مبارزهٔ جانبازانه علیه ارتجاع ، استبداد ، ظلم و بیعدالتی رزمیده است ، شما را        ۲۴

. آن میطلبـد  به دفاع قاطع و مسلحانه از منافع مردم و وطن ، استقلال و تمامیت ارضی                

نیروی رزمنده گی و اتوریتهٔ خانوادهٔ بزرگ حزب        . ا  . با پیوستن به صفوف قوای مسلح ج      

  .خویش را ارتقأ بخشید

شما که وارثان بلااستحقاق تمام جان نثاران و فداییان نسلهای گذشتهٔ وطن میباشـید،              

ق به میهن ، بـا      با دل گشاده ، با قلب لبریز از عش        . در برابر آزمون بزرگ قرار گرفته اید      

تحمل انقلابی و با مُشت پولادین در برابر غاصـبان آزادی ، وطنفروشـان و آدمکـشانِ                 

قطاعَُ طریق ، به پا خیزید و در عمل خود به مردم و جهانیان قناعـت دهیـد کـه شـما                      



خدمتگزاران متواضع مردم خود هستید و میتوانید از منافع علیای وطن و مردم خـود               

  ».دفاع کنید

  ،رفقا

  ذره یی هم از امـروزی بـودن آن           -! دریغا -شانزده سال تمام از آن خطاب میگذرد ولی       

ما جداً ضرورت داریم تا امروزِ خود را که نتیجهٔ دیالکتیکی           . سخنان کاسته نشده است   

آشـکار  . گذشته و آمیزهٔ تمام تاریخ موجودیت ماست مورد تحلیل علمی قـرار دهـیم             

بخشهایی از آن نه مصالحه ، بل ،        . دیگر وجود ندارد  » خانوادهٔ بزرگِ حزبی  «است که آن    

دیگـر  » خانواده«اکثریت رهبران آن    . کاملًا در خدمت ارتجاع و امپریالیزم قرار گرفتند       

ولی خوشبختانه بخش عظیمـی     . با مفاهیم انقلاب و انسان زحمتکش بیگانه گردیده اند        

هنوز در سنگر دفاع از منافع      . ا. خ. د. از پیکارجویان صدیق راه آرمانهای آغازین حزب      

بشرِ مظلوم زانو زده اند و با تمام بارِ روان افسرده گی مهـاجرت، تحقیـر زورمنـدان و                   

مهاجرپذیران و زنده گی فقیرانه ، درفش آزاده گی شـهدای راه انقـلاب را برافراشـته                 

آیندهٔ نهضت  . نگهداشته اند و هنوز وظایف انقلابی خود را به سرنارسیده تلقی میکنند           

افغانستان در راستای همین وظایف پا به عرصهٔ وجود گذاشت و اینک بـا سـرافرازی ،                 

ما یکباردیگر . مبارزهٔ پُردامنهٔ انقلابی را به سود مردم زحمتکش افغانستان ادامه میدهد         

نیـست و شکـست     » تاریخ پیروزمنـدان  «ثابت ساختیم که تاریخ راستین به هیچ وجه         

  !حقانیت دشمنان آن نبوده و نخواهد بودجنبش ما به هیچ وجه دلیل 

کارزار گستردهٔ جعل و دروغ ارتجاع سیاه و امپریالیزم علیه حزب دموکراتیـک خلـق               

میماند تا باشد زبـونی و کـوچکی        » جنون انتقامجویانه «افغانستان و حزب وطن به یک       

 ،  تاریخی خود را در برابر عظمت پیکار سرسپرده گـان راه آزادی و عـدالت اجتمـاعی                

  . کتمان کنند

  !میتراشند» قهرمان ملی«بدا به حال ملتی که جانیی را برایش 

کنفرانس بین المللـی    » بیسواد جهادی «بدا به حال فرهنگی که در دامان آن به نام یک            

و بدا به حال جنبش دموکراتیکی که در برابر این اقدامهای شرم آور ! علمی برپا میدارند

  !سکوت میکند



  رفقا،

ت کنونی که افغانستان در چوکات جهانی شـدن سـرمایه داری، تحـت ادارهٔ               در وضعی 

مستقیم امپریالیزم قرار گرفته است و نیروهای حاضر در عرصـهٔ سیاسـی، عمـدتاً بـه               

ارتجاع تعلق دارند، اساسگذاری یک سازمان نیرومند و بزرگ دموکراتیک بـه منظـور              

ی و دموکراتیک ، به یک مسألهٔ حیاتی دفاع از منافع توده ها و ارایهٔ یک الترناتیف مترق        

نهضت آیندهٔ افغانستان اصـول نهـادی چنـین سـازمان را در             . کشور مبدل شده است   

مـا بـرآنیم کـه      . طرحهای مرامنامه و اساسنامهٔ حزب مردم افغانستان ارایه کرده است         

حزب مردم افغانستان به مثابهٔ ادامه دهندهٔ راه آرمانهای دموکراتیک و انقلابـی مـردم               

افغانستان ، صفحهٔ نوینی در تاریخ معاصر کشور خواهد گشود و بر بنیاد دسـتاوردهای               

جنبش پیشرو جهانی در عرصه های اندیشه یی و سیاسی و بـا درسـگیری از تجـارب                  

ساختمان و شکست سوسیالیزم دولتی، با روحیـهٔ پیگیـر نقـاد ، بـه دفـاع از انـسان                    

 اقتـصادی   -تحلیلهـای اجتمـاعی   » حزب مردم افغانستان  «. زحمتکش خواهد پرداخت  

خود را از جامعهٔ افغانی بر بنیاد وضعیت عینی آن تدوین کـرده، هرگونـه دنبالـه رویِ                  

سوبژکتویستی را از دیگر احزاب و سازمانها مردود خواهد شمرد و جهانبینی را در مقام 

یک راهنمای تیوریک ، یاری رسان حزب در عرصهٔ شناخت جامعه و پراتیک اجتماعی              

لمداد خواهد کرد، نی یک نسخهٔ از پیش تدوین شده برای سمتدهیِ جامعه به سـوی                ق

ما برآنیم که چنین حزبی نباید هیچ گاهی جهانبینی خود را بر            . نظام فارغ از بهره کشی    

شـرکت  . بـسازد " ایدیالوژی رسـمی دولتـی    "دولت و جامعه تحمیل کند و از آن یک          

اقتصادی ، سیاسی و فرهنگـی شـرط اساسـی          آگاهانهٔ توده ها در روندهای اجتماعی،       

حزب نباید خود را جانشین توده ها بسازد ، بـل بـه حیـث               . تحقق تحولهای مترقیست  

تنها ازطریق ایجاد چنـین     . یک سازمان سمتدهنده، در متن حرکتهای مردم عمل کند        

سلاح سیاسی میتوانیم به طور مؤثر در خدمت مردم زحمتکش افغانستان قرار گیریم و              

  . مانهای جانباخته گان گلگون کفن جنبش را به تحقق برسانیمآر

خاطرهٔ گرامی رفیق دُکتـور نجیـب و دیگرشـهدای حـزب دموکراتیـک خلـق                 -

  .افغانستان برای همیشه در حافظهٔ فردی و گروهی ما ماندگار است



ما با از سرگیری پیکار مقدس آنان در برابر شکوه کارنامه های شان ادای احترام                -

 !میکنیم

 !»حزب مردم افغانستان«به پیش به سوی اساسگذاری  -
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